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   ايران- جمعی از کمونيست ھای انقلابی 

  ٢٠٢٣ جولای ٢٨

 واقعيت و يا توھم: انقلاب بدون قھر انقلابی
آنچه در واقع از جانب ھواداران  .  تبليغ می شوداز جانب برخی نيروھای طبقاتی" بدون خشونت"  و تحول تغييرايده 

توسط اين نيروھا تبليغ می شود چيزی نيست مگر " انقلاب"منع می شود انقلاب است و آنچه به نام " خشونت پرھيزی"

  اساسی در مناسبات توليدی وتغيير رژيم يعنی تعويض يک باند در قدرت با باندی ديگر از طبقه حاکمه بدون آنکه تغيير

. ی را با دخالت و حمايت کشورھای امپرياليستی در نظر دارندتغييربخش وسيعی از آنان حتی . اجتماعی حاصل گردد

برخی از ھواداران اين تئوری برای حقانيت بحث مورد نظرشان به گاندی در ھند، نلسون مندلا در آفريقای جنوبی، 

انقلابات بھار " خملی در اروپای شرقی و يا آنچه به نام م" انقلابات" و امريکامارتين لوتر کينگ در جنبش مدنی 

اين نوشته تمرکز خود را بر بررسی . معروف شده، رجوع می کنند تا اعتباری برای بحث ھايشان بيابند" عربی

روی سخن اين نوشته با آنانيکه از خشونت پرھيزی سخن . مختصر وارزيابی برخی از نمونه ھای نامبرده نھاده است

 چون تجاوز و يا اشغال نظامی و يا شبه کودتا ئیيند اما از امپرياليستھای غربی دعوت می کنند تا با خشونت ھامی گو

بلکه روی سخن با آنانی است که بطور واقعی . قدرت را تحويل آنھا دھد نيست، چرا که آنان فريبکارانی بيش نيستند

  .i قھر انقلابی ممکن استاتی به نفع مردم بدونتغييرتصور می کنند انقلاب و يا 

چارچوب تفکرخشونت . طرفداران تئوری خشونت پرھيزی  اينگونه القا می کنند که انقلاب بدون قھرانقلابی ممکن است

پرھيزی از جانب موسسات و نھادھای قدرتمند بين المللی که در خدمت حفظ مناسبات حاکم سرمايه داری جھانی است، 

اين چارچوب از جانب بسياری از نظريه پردازان بورژوازی تئوريزه شده  . ليغ می شود شده و در سطح جھانی تبتعيين

البته روی .  و پروامپرياليستی تبليغ می شودئیو از جانب رسانه ھای بين المللی و کارشناسان و تحليل گران بورژوا

 عمدتا مقابله با انقلاب واقعی بطور عمده مبارزات انقلابی و" خشونت پرھيزی"سخن اين نھاد ھا و تئوريسين ھای 

در حاليکه حق بکاربردن خشونت . انقلابی که ممکن است به سرنگونی طبقه حاکمه و دستگاه دولتی آن تبديل شود. است

برای دولت ھای رسمی در کشور خود و برای امپرياليست ھا در سطح جھان به منظور سرکوب وحشيانه توده ھای 

اگر بسياری از قربانيان غيرمستقيم اين خشونت ھا را به حساب . وت خود باقی استمردم جھان محفوظ است و به ق

نياوريم ھر ساله حداقل دھھا  ھزار نفر در نتيجه خشونت ھای دولتی عليه توده ھای مردم در جھان کشته و يا مجروح  

  .می شوند

توسط اين نيروھا " انقلاب"آنچه به نام منع می شود انقلاب است و " خشونت پرھيزان"به عبارت ديگر آنچه از جانب 

اتی در سطح رژيم و يک باند از تغييرو يا در واقع " انقلابات مخملی" رژيم  يا تغييرتبليغ می شود چيزی نيست مگر 
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علاوه بر دستور العمل ھا و توجھياتی که توسط تئوری ھا و نظريه . ھيئت حاکمه که بر آن به غلط نام انقلاب می نھند

 ھم موجودند که طرفداران اين نظرات برای ئیارائه شده نمونه ھا و تجربه ھا" پرھيز از خشونت"ن بورژوازی پردازا

اين تجارب ونمونه ھا عمدتا عبارتند از . اثبات نظراتشان به کررات به آن و شخصيت ھای مرتبط به آن رجوع می کنند

دوم، که آنرا نتيجه ايده ھای خشونت پرھيزی گاندی به حساب نمونه  استقلال ھندوستان از بريتانيا بعد از جنگ جھانی 

. نمونه ديگر الغای رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی است که به حساب رھبری نلسون مندلا گذارده شده است. می آورند

 در اين ھمچنين.  در ايالات متحده است۶٠در مبارزات مدنی سال ھای ) جونير(بالاخره رجوع به مارتين لوترکينگ 

 ميلادی و ٩٠ی لاتين در سال ھای امريکاات در تغييردر کشورھای اروپای شرقی و " انقلابات مخملی"مورد برخن به 

نيز رجوع می شود که بصورت مختصر به عمده ترين اين تجارب و برخی واقعيت ھای پنھان " انقلابات بھارعربی"يا 

  :آنھا  می پردازيم

  

  :وستاننمونه گاندی و استقلال ھند

انقلاب بدون "در " موفقيت"و " خشونت پرھيزی" گاندی برای بسياری از نيروھای ليبرال و پرو امپرياليستی مظھر 

بررسی .  استئیمبدل شده و مبنا و مواخذی برای تئوری ھای بسياری از انديشمندان و فلاسفه  بورژوا" خشونت

ی در اين نوشته نمی گنجد و در فرصت ديگری به آن پرداخته مفصل فلسفه، نظرگاه ھا، اھداف و نتايج مبارزه  گاند

. اما برای آنکه مسئله روشن باشد به طور مختصر به برخی از مھمترين نکات آن در اينجا اشاره می شود. خواھد شد

 اينکه عليرغم. گاندی که متعلق به يکی از کاست ھای بالای ھند بود در رھبری مبارزات ھند برای استقلال قرار گرفت

در سالھای پس از جنگ جھانی اول و جنگ جھانی دوم در ھندوستان اوضاع انقلابی حاکم بود و صدھا ميليون نفر از 

 به تنگ آمده و به مبارزه برخاسته بودند و مبارزات عليه استعمار انگلستان ئیمردم ھند از استعمارگران بريتانيا

با توجه به اينکه . ليان دراز رھبری گاندی ھيچ انقلابی بوقوع نپيوستھمچنان با افت و خيز ادامه داشت، اما تحت سا

گاندی احترامی در ميان مردم ھند بدست آورده بود و عملا در رھبری جنبش ضد استعماری قرار داشت کاری که او 

ندوستان چرا که نقش مھمی در آرام و فروکش کردن عصيان مردم ھ. انجام داد از يک انقلاب واقعی جلوگيری کرد

بيرون رفتن . حتی بيرون رفتن انگلستان از ھندوستان را نمی توان نتيجه رھبری خط گاندی به حساب آورد. داشت

 ادامه حضور مستقيم در - ١. انگلستان از ھند دلايل مھم ديگری داشت که تنھا به چند مورد اصلی آن اشاره می کنيم

 سياست نو استعماری بعد از جنگ جھانی - ٢. قدور و با صرفه نبودھندوستان از نظر اقتصادی برای انگلستان ديگر م

دوم جايگزين سياست استعمار کھن شد و بعد از استقلال، انگلستان به صورت پنھان تری درھندوستان نقش بازی می 

و  به يک ابرقدرت بخصوص بعد از جنگ جھانی دوم و کنار زدن انگلستان از نظر موقعيت امريکا تبديل -٣. کرد

  .  جايگاه جھانی فشار ديگری بر انگلستان در ھندوستان بود

 -١چرا گفته می شود که درھندوستان انقلابی صورت نگرفت به اين دليل که بعد از بيرون رفتن انگلستان از ھندوستان 

مان  از درصد مردم ھندوستان در آن ز٨٠ در شرايطی که بيش از - ٢. ی در ساختار طبقاتی قدرت بوجود نيامدغييرت

 سال پيش تنظيم شده است، به نفع زمين داران و امپرياليسم ١۵٠دھقانان بودند، قوانين مالکيت بر زمين که در حدود 

 علاوه بردھقانان، اساسا طبقات تحتانی و توده ھای وسيع زحمتکشان جامعه ھمچنان در - ٣.  انگلستان پابرجا ماند

 بخشی که به مثابه کاست -۴. بوجود نيامد" کاستی" ی درسيستم تغيير جايگاه فرودست در ھندوستان باقی ماندند و

ن ترين رده جامعه به حساب می آمدند ھمچنان در ھمان رده ئي ناميده شده بودند و در پا(untouchables)" نجس ھا"

اليسم به کارش ادامه  دولت و سياست و اقتصاد ھندوستان به مثابه يک نھاد و يک اقتصاد وابسته به امپري- ۴. قرار دارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 توده ھای مردم ھند از ستم و ئی  سرنگونی حاکميت ھند به مثابه عمده ترين وظيفه نيروھای انقلابی برای رھا- ۵.داد

  .استثمار ھمچنان در دستور کار باقی است

عث حفاظت فراتر از اينھا بسختی می توان گفت که گاندی باعث کاھش خشونت در آن مقطع زمانی شد و اگر ھم شد با

حتی اگر فرض را بر اين بگذاريم که . از نيروھای انگليسی شد و نه توده ھای مردمی که برای استقلال می جنگيدند

سياست گاندی توانست در مقابل انگليسی ھا بدون خشونت باشد ھمان سياست  نتوانست جلوی خشونت و خونريزی ميان 

ی نمی توان گفت سياست و ايدئولوژی گاندی در اين خونريزی وحشيانه حت. ھندوھای تندرو و مسلمانان تندرو را بگيرد

اين پايه ايدئولوژيک از يک طرف به ھندويئسم و . ايدئولوژی و سياست گاندی براساس مذھب ھندو بود.  بی تاثير بود

 تشديد تضاد ميان ھندو ھای افراطی زمينه داد و از طرف ديگر مقابله و ترس و واھمه مسلمانان را برانگيخت که باعث

بخصوص اينکه يکی از تاکتيک . پيروان اين دو مذھب و دامن زدن به جنگ مذھبی بی سابقه ای در قرن گذشته شد

ھای  انگليسی ھا در دامن زدن به جنگ ھای مذھبی و يا تفرقه اندازی در ميان توده ھا در مستعمرات خود معروف 

لمانان تندرو در گرفت حداقل يک ميليون انسان از توده ھای ھندو و در جنگی که ميان ھندو ھای تندرو و مس. است

ميليون مجبور به مھاجرت شدند و باعث تجزيه پاکستان از ھندوستان ١٧مسلمان جان خود را از دست دادند و بيش از 

 بسيج و مبارزه اما اگر رھبری استقلال ھند نه بر اساس زھد و پرھيزگاری مذھبی بلکه بر اساس  اتحاد طبقاتی و. شد

توده ھای مردم و برای سرنگونی دشمن طبقاتی مشترک انجام می شد از احتمال درگيری و جنگ مذھبی بشدت می 

کاست و احتمال اتحاد ميان مردم و توده ھای وسيع زحمتکش ھندو و مسلمان و ھر دين و مذھب ديگر عليه دشمن 

  .مشترک را فراھم می ساخت

  

   :چيده شدن رژيم آپارتايدنمونه نلسون مندلا و بر

تحولات در آفريقای جنوبی در اواخر قرن بيستم  که منجر به روی کار آمدن نلسون مندلا يکی از رھبران مبارزه با 

  .شد بی شباھت به نمونه گاندی در ھندوستان نيست" خشونت پرھيزی"آپارتايد و از مدافعين 

 در دست سياھپوستان قرار گيرد نه به معنی انقلاب در آفريقای   تحولی که باعث شد قدرت سياسی در آفريقا جنوبی

مبارزه عليه آپارتايد و ستم و استثمار در آفريقای .  توده ھای در بند ستم و استثمارئیجنوبی بود و نه به معنی رھا

 دانش آموزان .جنوبی از دھه ھا پيش شروع شده بود و اوضاع انقلابی در آفريقای جنوبی از مدت ھا پيش وجود داشت

به خيابان ھا ريختند ١٩٧۶عليه تدريس به زبان آفريکانا که زبان ستمگران شناخته می شد، معترض بودند و در سال 

جنايات آپارتايد به خشم و طغيان مردم و پيوستن اقشار مردم به مبارزات دامن زد که با افت و . وقيام سوئتو را آفريدند

 ميلادی ضربات مھلکی را متحمل ٨٠ حاکميت وقدرت رژيم آپارتايد تا اواسط دھه .خيز بيش از يک دھه ادامه يافت

مردم جھان با مقاومت مردم آفريقای جنوبی ھمدلی داشتند و به دفاع و حمايت از آن . شده بود و بشدت متزلزل شده بود

اين مبارزات بطور غير قابل . ند برای دفاع امپرياليست ھا از رژيم آپارتايد باقی نگذارده بودئیپرداخته و ديگر جا

 .قبولی به نام کنگره ملی آفريقا و نلسون مندلا که در زندان بود رقم خورد و تبليغات جھانی حول او دامن زده می شد

 که از کنگره ملی جدا شده بودند، گروھھای طرفدار ئی ھائی آفريقا–درحاليکه ديگر نيروھا از جمله بخشی از پان 

 که توسط ii(BCM)" جنبش آگاھی سياھان"دون، گروھھای مختلف کارگری و چپ و ھمچنين  انديشه مائوتسه 

استيو بانتو بيکو بنيان نھاده شده بود نيز بخش ھای مھم اين مبارزات بودند و در آگاھی مردم و سازماندھی مبارزات 

عد از آن اکثر رھبران آن بخصوص جنبش آگاھی سياھان نقش مھمی در قيام سوئتو داشت که ب. نقش مھمی داشتند

در حقيقت نلسون مندلا از زندان به ھمين خاطر . دستگير شدند و استيو بيکو در زير شکنجه ھای وحشيانه جانباخت
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آزاد شد تا به او نقش گاندی آفريقای جنوبی داده شود و يا بعبارت ديگر مبارزات خشم آگين توده ھای عاصی آفريقای 

 و انگليس امريکا  مندلا برای رژيم آپارتايد و امپرياليست ھا و در صدر آنان امپرياليسم .دجنوبی را کنترل و آرام کن

 که در تمام دوران آپارتايد با رژيم حاکم رابطه داشته و دارای منافع اقتصادی و سياسی بسياری بودند، ئیکشورھا

ا سرو صدای بسياری تبليغ می شد و می شود، تحريم ھای محدود آنھا که پس از سال ھا مراودات  ب. بھترين انتخاب بود

انتخاب مندلا بسيار حساب شده . تنھا  تحت فشار افکار توده ھای مردم کشورھای خود يا افکار بين المللی، اعمال می شد

 قبول کرد که جايزه صلح نوبل را با  ١٩٩٣اينکه  مندلا در سال . برای جلوگيری از انفجار جامعه و انقلاب مردم بود

مشترکا دريافت کند، خود نشان از سازشی داشت که در جريان ) رئيس جمھوری دولت آپارتايد( دبليو دکلرک . اف 

يعنی نلسون مندلا رئيس . با گروه نژادپرست حزب ملی شد" دولت اتحاد ملی" منجر به ١٩٩۴سازشی که در سال . بود

شی را ممکن کرد، فروپاشی بلوک شرق و پايان جنگ البته آنچه چنين ساز. جمھور و دکلرک معاون رئيس جمھور شد

سرد بود زمانی که ديگر نزديکی کنگره ملی آفريقا با سوسيال امپرياليسم روس برای غربی ھا از اھميت زيادی 

مھمتر اينکه زمان آن . بخصوص اينکه می توانست از يک انفجار واقعی توده ھای مردم جلوگيری کند. برخوردار نبود

.  بود که غرب بتواند کنگره ملی آفريقا و ديگر جريانات وابسته به بلوک شرق را به زير بال و پرخود درآوردفرا رسيده

از طرف ديگر جنبشھای جھانی عليه حکومت منفور آپارتايد فشار ھای مھمی را بر رژيم آپارتايد و حاميان امپرياليستی 

  .غرب وارد می کرد

 مردم از قيد ستم و ئی اساسی در جامعه آفريقای جنوبی و رھاتغييرعدی منجر به آنچه مھم است اين تحول و تحولات ب

حاکميت سفيد پوستان که رسما ملغی شده بود ھمچنان پرقدرت در اشکال پنھان و يا . استثمار و حتی آپارتايد نژادی نشد

 اعمال می شد، درست ھمانگونه که در موارد بسياری ھم نه چندان پنھان پابرجا ماند، اگر چه در مواردی بسيار آشکار

از آن جمله می توان به تقسيم زمين براساس نژاد که يکی از نمونه ھای بارزو کليدی . در رژيم آپارتايد وجود داشت

ات تغييرچنين سازماندھی درجامعه در دوران مندلا و بعد ازآن با . سازماندھی جامعه در دوران آپارتايد بود اشاره کرد

اتی که ھمان طبقات حاکم گذشته را اساسا در حاکميت تغييربه عبارت ديگر به ھيچ وجه به . جا باقی ماندمختصری پابر

باقی گذارده  بود و توده ھای مردم و طبقات تحتانی کارگران و دھقانان و ديگر زحمتکشان را در قيد ستم و استثمار 

که به خشونت و جنبش ضد خشونت مربوط می شود علاوه بر ھزاران ئياما تا جا. قرار داده، نمی توان نام انقلاب نھاد

 جان خود را از دست دادند، بايد حداقل قتل سيزده ھزار نفر از توده ھای سياه در اوايل ٨٠نفری که در طول سال ھای 

   .iii را به آن افزود٩٠سال ھای 

  

  : امريکانمونه مارتين لوتر کينگ و جنبش مدنی 

آن نيز بسيار رجوع می شود و اين ايده ھا را عامل " خشونت پرھيزی"  به مارتين لوتر کينگ و ايده ھای ھم چنين

شکی نيست که مارتين لوتر کينگ يکی از رھبران جنبش .  به حساب می آورندامريکااصلی اصلاحيه قانون مدنی 

مارتين . ر از پيروان مارتين لوتر کينگ بود فراتامريکا ميلادی بود اما جنبش سياھان ۶٠ دھه امريکاسياه پوستان 

لوتر کينگ و بقيه رھبران و شخصيت ھای جنبش سياسی و ادبی و ھنری سياه پوستان خود به نوعی مولود شرايط 

 را برده و يا امريکا اعمال می شد و تلاش داشتند سياھان امريکاتبعيض و نژادپرستانه ای بودند که توسط طبقه حاکم 

در اين ميان مارتين لوتر کينگ بيان و نماينده بخش و طبقه خاصی از . ايطی فرودستی نگاه دارندحداقل در شر

سياھان بود که منافعی در سيستم حاکم داشت وبه ھمين دليل بيشتر از در سازش با طبقه حاکم بود و تلاش داشت تا با 
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بنابراين با تئوری . زم به دادن امتيازاتی کندکنترل خشم آتشين سياھان عاصی و جان به لب رسيده، طبقه حاکم را مل

می داند " جھان دمکراتيک" که خود را نماينده امريکااما امپرياليسم . ھای سازش کارانه و عدم خشونت به پيش آمد

 قھرضد انقلابی و ارتجاعی خود را به کار برد و امريکادر حقيقت امپرياليسم . ھمين را ھم نتوانست تحمل کند

 .  امعه سياه پوست را يکی پس از ديگری ترور کردرھبران ج  

يک دروغگوی «جان ادگار ھوور به عنوان خطرناکترين فرد و " اف ب آی"مارتين لوتر کينگ توسط رئيس وقت 

بعد ملکم ايکس يکی ديگر از رھبران راديکال جامعه سياه پوست ترور شد در . معرفی شد و سپس ترور شد» شرور

که برخی از رھبرانش تحت تاثير افکار و انديشه مائوتسه ) پلنگان سياه(لادی سازمان بلک پنترھا  مي٧٠اوايل سالھای 

فرد ھمپتون از رھبران پلنگان . پنترھا به صورت سيستماتيکی نابود شدند. دون بودند، بزرگترين تھديد به حساب آمدند

ھا و سرخپوستان بومی ، را متحد کند يک ئييکوسياه که توانست بخشی از جامعه سياھپوستان، سفيد پوستان، پورتور

نيروی پليس به خانه اش درشيکاگو در نيمه ھای شب حمله کرد و او را . خطر بزرگ برای قدرتمندان به حساب آمد

او در يکی از سخنرانی . که در کنار ھمسر باردارش خوابيده بود بدون ھيچ اخطاری به گلوله بست و به قتل رساند

 .»شما ميتوانيد انقلابيون را زندانی کنيد اما نميتوانيد انقلاب را زندانی کنيد«: ودھايش  گفته ب  

 ديگر امکان ادامه قانون امريکااما اينک ديگر روشن شده است که عليرغم مخالفت بخشی از طبقه حاکمه امپرياليسم 

اقعی برده داری به نوعی ديگر  تصويب شد و در و١٨٧۶قانونی که بعد از الغاء برده داری در سال  ( ivجيم کرو

در نتيجه ساختار قدرت سياسی . اين قانون می بايست ديگر ملغی می شد. به صورت علنی و روشن ممکن نبود) بود

فکر ايجاد جايگزينی برای آن قانون شد تا سياھان را به مثابه شھروند درجه دوم باقی نگاه دارند و بتوانند  حاکم در

  . صورت پنھان تری به پيش ببرندتبعيض و فرودستی را به

 را با عناصری خاص مثل باراک اوباما، کاندوليسا رايس امريکا اينک شرايط زندگی و موقعيت جامعه سياه پوستان 

ی تغييربعد از اصلاح قانون مدنی موقعيت جامعه سياه پوستان . و کالين و پاول و امثالھم نمی توان قضاوت کرد

جنگ " و " جنگ ضد جرم و جنايت" ملغی شد اما بلافاصله با  کارزار ھای " جيم کرو " اگرچه قانون. اساسی نکرد

محلات سياه پوست نشين و . جايگزين شد و سياه پوستان ھدف اصلی اين جنگ ھا قرار گرفتند" عليه موادمخدر

  .جوانان آنھا را عامدن  درگير مواد مخدر کرده و برای سالھای طولانی روانه زندان کردند

ھنوز سياه پوستان ھستند .  را تشکيل می دھندامريکادر حقيقت ھمچنان سياه پوستان بخش عمده طبقات فقير و تحتانی 

ھنگامی که يک جوان سياه پوست به خاطر دزديدن .  قرار می گيرندامريکاکه بشدت مورد تبعيض پليس و دادگاھھای 

که قتل جرج فلويد خيلی ھم اتفاقی نيست، بلکه بيانی است از  سال به زندان می افتد می توان درک کرد ١۵يک پيتزا 

ھنوز زندانھا پر از جوانان بيکارسياه پوست و رنگين پوست و از طبقات فقير .  امريکاواقعيت جامعه سياه پوستان 

  .  می باشندامريکاجامعه 

 برای به زندان انداختن جوانان ای بودبھانه" جنگ عليه مواد مخدر"و " ضد جرم و جنايت"در حقيقت  کارزارھای 

 امريکاکشی مبدل شد که جوامع رنگين پوست در اين کارزارھا به نوعی به نسل. ھا و سرخ پوستان بومیسياه، لاتينی

 ھزار نفر بود پس از پايان دوران رياست جمھوری ٥٠٠ در حدود ١٩٨٠تعداد زندانيان که در سال  .شکسترا در ھم

ھای ھا اساسا جوانان سياھی بودند که در خانوادهاين. ه يک ميليون و دويست ھزار نفر رسيد ب١٩٩٠ ريگان در سال

 .کردنددست زندگی میتھی  
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به ١ يک مرد سفيد به زندان برود امريکاکه در امکان اين .  ميليون نفر رسيد٣/٢ تعداد زندانيان به ٢٠١۴در سال 

زم نيست به مثال ھای رادنی کينگ و جرج فلويد اشاره کنيم  ويا ديگر لا . است٣به ١در مورد مردان سياه  است١٧

از موميا ابوجمال که تنھا به خاطر انقلابی و سياه پوست بودن  چند دھه در زندان و در انتظار اعدام است، نام ببريم، 

رم سياه پوست چرا که ھزاران رادنی  و جرج  وموميا سالھای سال عمرشان را در ته زندان در اکثر مواقع به ج

بودن، می گذرانند  و ميليونھا زندانی سياه پوست و ديگر رنگين پوست ھا  به نيروی کار ارزانی و يا بھتر گفته شود 

به بيگاری برای شرکت ھا و برندھای انحصاری و چند مليتی مبدل می شوند تا سودھای سرشاری ھم از اين بابت به 

 .جيب بزنند  

  

  :نمونه انقلابات مخملی

است که در کشورھای اروپای " انقلابات مخملی" بدان رجوع می کنند " خشونت پرھيزی" مثال ديگری که مدعيان  

شرقی صورت گرفت و مورد حمايت ھمه جانبه امپرياليست ھای غربی و رسانه ھا و تحليل گران وابسته به آن قرار 

 جھت  از وابستگی به تغييرانقلاب نبود بلکه يک آنچه که در کشورھای اروپای شرقی اتفاق افتاد .  داشته و دارد

 توده ھای مردم از سياست ھای حاکمان در قدرت وابسته به  .امپرياليست ھای شرق به امپرياليستھای غرب بود

امپرياليسم روس به تنگ آمده بودند، فشارھای اقتصادی و خفقان آنھا را به خيابان ھا کشانده بود تضاد ميان امپرياليست 

اما ھمين شرايط بسياری را .  نيز شکافی را ايجاد کرد که شرايط برای مبارزه و پيشروی توده ھا بيشتر فراھم شودھا

غرب نيز دست بکار شد و قبل از اينکه توده ھای مردم به .  در اين کشورھا نسبت به امپرياليست ھای غربی متوھم کرد

د، تلاش کردند تا از آگاه شدن توده ھا و تعميق مبارزات واقعيت ھای غرب و کشورھای وابسته به غرب پی ببرن

 از ھمان دولت ھای قبلی که با غرب اعلام ئیغربی ھا با تبليغ عناصر  وابسته به خود و يا جناحھا. جلوگيری کنند

در واقع .  به نفع خود پايان دادند" انقلاب مخملی" وابستگی کرده بودند و حمايت مالی و سياسی آنان شرايط را به نام 

 کرد يک باند طرفدار تغييرآنچه که در کشورھای اروپای شرقی تحت نام انقلابات مخملی با نام رنگ ھای مختلف 

 اين واگذاری قدرت نيز کامل ئیدر کشورھا. شرق مجبور شد قدرت سياسی را به باند طرفدار غرب واگذار کند

اھم در قدرت سياسی قرار گرفتند که به کشمکش ھای صورت نگرفت و دوجناح وابسته به غرب و شرق در سازش ب

. است اين کشمکش ھا ھنوز ادامه دارد... نمونه آنھا اوکراين، گرجستان و قزاقستان و .  پردامنه و ادامه دار انجاميد

جنگ اوکراين ادامه ھمين کشمکش ھاست که به خاطر موازنه قدرتی که  بين شرق و غرب صورت گرفت شکل بسيار 

در گرجستان اين مسئله ھنوز يکسره نشده است و با قدرت گيری دوباره .  خشونت آميزی به خود گرفته استبسيار

روسيه امپرياليستی بخصوص در دو دھه گذشته اين واگذاری قدرت در برخی ديگر از کشورھا بخصوص در 

 مخملی محصول يک دوره خاص بعد "انقلابات"به عبارت ديگر اين . کشورھای آسيای ميانه در نيمه راه متوقف گرديد

اتی که در اين کشورھای تغيير. از فروپاشی بلوک امپرياليستی شرق بود و اينک ادامه آن در اوکراين را شاھد ھستيم

اما می توان . اروپای شرقی در سطح ھيئت حاکمه صورت گرفت را ھرچه بناميم نمی توان يک انقلاب واقعی ناميد

نام خشونت " خشونت پرھيز"  در رژيم ھا قرار داشت اگر چه برخی از مدعيان تئوری تغييرگفت که آنچه در پشت اين 

اگر ھم برای کسانی اين تقابل قدرت نظامی روشن .  صورت گرفتامريکابر آن ننھند اما با پشتوانه قدرت نظامی ناتو و 

نه انقلابی بدون خشونت، بلکه تعويض . نبود امروزمی توانيم در اوکراين ببينيم که واقعيت انقلابات مخملی چيست

ناتو در : قدرت سياسی از وابستگان شرق به وابستگان غرب در شرايطی که ائتلاف نظامی امپرياليست ھای غربی 
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اين است واقعيت آنچه که رسانه . حالت  آماده باش قرار گرفته و صلاح ھايشان را بطرف نيروی مقابل نشانه رفته بودند

  .  می خواھند به مردم بخورانند"  انقلاب بدون خشونت مخملی" ای بورژوازی  به نام ھا و ايدئولوگ ھ

ی لاتين در دھه امريکاشکی نيست که اوضاع انقلابی نه تنھا در برخی از اين کشورھا  بلکه در برخی از کشورھای 

مردم مبارزه کردند و برای توده ھای .  ميلادی و در کشورھای عربی به ھنگام بھار عربی موجود بود٩٠ و ٨٠ھای 

انقلاب به پا خاستند اما اين مبارزات و انقلابات با رھبری ھای ارتجاعی و ياری و دخالت ھای امپرياليستی سقط شد و 

 در سطوح مختلف انجاميد و در مواردی با دخالت ھای ئی رژيم در مواردی با رفرمھاتغييردر نھايت به يک 

  . ه ای فاجعه سوريه و ليبی را آفريدامپرياليست ھا و مرتجعين منطق

  :  که در بالا به طور مختصر به آنھا پرداخته شد می توان گفت که ئیبطور خلاصه در مورد نمونه ھا

  . در ھيچ يک از اين جوامع انقلابی به بوقوع نپيوست-١

ابق ممکن نبود و طبقه مسلط  تاريخی خاصی قرار داشتند که امکان ادامه حکومت به شيوه س-  آنھا در شرايط جھانی -٢

ات برآمدند تا بخصوص خيزش و عصيان مردم را کنترل کنند، ھر چند که اين خيزش و تغيير در صدد ئیو يا بخش ھا

  . کردئیات را تسريع و نھاتغييرعصيان 

 در نھايت سازشی ميان ھيئت حاکمه و جريانات سازشکاری که بر مبارزات مردمی سوار شده بودند، صورت -٣

  .گرفت

  . تنھا نام انقلاب و يا استقلال بر اين سازشھای تاريخی گذارده شد و يا بھتر است گفته شود چسبانده شده است-۴

ات اساسی در تغييراتی که درکشورھای ھند، آفريقای جنوبی و کشورھای اروپای شرقی رخ داد منجر به تغيير -۵

اتی در وضعيت طبقات تغييرده ھای مردم  در جامعه و يا حداقل مناسبات توليد و موقعيت و جايگاه طبقاتی اکثريت تو

زحمتکش و ستمديده و تحت استثمار، چه از نظر سطح زندگی، چه از نظر آزادی و چه از نظر برابری و عدالت و چه 

  .از نظر استقلال صورت نگرفت

 ھای مردم حتی در مواردی شديدتر  مھمتر از ھمه اينکه در موارد بالا خشونت ھای غير قابل انکاری عليه توده-۶

  .اعمال شده است

با توجه به اين نمونه ھا و نتايج آنھا روشن می شود که قھرانقلابی برای سرنگونی طبقات ارتجاعی يک انتخاب نيست 

که توسط ايدئولوگ " خشونت پرھيز" تئوری ھای . بلکه ضرورتی است که در فرايند انقلاب به مردم تحميل می شود

 فرموله شده و توسط نھادھای بورژوازی و امپرياليستی تبليغ می شوند، اساسا نه عاملی برای جلوگيری ئیورژواھای ب

از خشونت دولتی و خشونت در کل است بلکه جلوگيری از قھر انقلابی و انقلاب و جلوگيری از کسب قدرت سياسی 

تواند حکومتی در خدمت توده ھای مردم و حرکت بخصوص توسط پرولتاريا است، تنھا قدرتی که در شرايط کنونی می 

اگر نيروی آگاه بخواھد در مقابل ضرورت قھر انقلابی شانه خالی کند و . به سوی جھانی بدون ستم و استثمار ايجاد کند

روی آورد ميدان را دودستی به ارتجاع تحويل داده تا به خشونت عليه مردم ادامه " خشونت پرھيز" به تئوری ھای 

 به عبارت ديگر در شرايط کنونی انقلاب واقعی، انقلابی که در خدمت توده ھای مردم باشد، بدون قھر انقلابی .دھد

  . توھمی بيش نيست

   ايران- جمعی از کمونيست ھای انقلابی 

   ١۴٠٢ تير ١٠تاريخ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : پانويس ھا
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i - بخش ھای پيشين . است" دولت، خشونت دولتی و قھر انقلابی" اين نوشته بخش چھارم از مجموعه ای در مورد

 رژيم يا انقلاب تغيير-٢ "١۴٠١ بھمن ٢۴در " درک، مفھوم و ريشه خشونت-١"اين مجموعه تحت عنوان ھای 
.  انتشار يافته است١۴٠٢ فروردين ٢٧در "  آيا قھر انقلابی ھمان خشونت است-٣" و ١۴٠١ اسفند ۴در " واقعی

با "  ايران و افغانستان–جمعی از کمونيست ھای انقلابی "برای مطالعه بخش ھای نام برده می توانيد به وبسايت 

 . رجوع کنيدcom.2020jaka.wwwآدرس 
٢ - “Black Conscious Movement”   

از سرويس خبری جھانی برای فتح"  دو دھه بعد از آزادی نلسون مندلا در آفريقای جنوبی" تر در اين مورد به مقاله  برای مطالعه بيش-٣  
:فتح رجوع کنيد  

www.aworldtowinns.co.uk 
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 سياه امريکا به تصويب رسيد و به موجب آن در ايالت ھای جنوبی ١٨٧۶ قانونی نژادپرستانه ای بود که در سال :قانون جيم کرو   - ٤
اين اماکان و . پوستان را از حق ورود به بسياری از نھادھا، موسسات و اماکان عمومی که سفيد پوستان استفاده می کردند منع می کرد

 و به دنبال جنبش ١٩۶۵اين قانون در سال . می شد...  سينما، مدارس ، دانشگاه ھا و اداراتموسسات شامل اتوبوس و قطار، رستوران،
.مدنی لغو شد و عملا با اشکالی ديگر از نژاد پرستی جايگزين شد

 

 
 
 
 


